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 1ی کهنهای زمانهانسان

 ماکس اشتیرنر
 نیما حیاتی مهرترجمه 

 
 مقدمه مترجم

 
 «سازد.انسان آنی است که از چیزها می» 

 

خارج از  یترین فلاسفهاز مهمشناسند. او یکی گذار مکتب خودمداری میماکس اشتیرنر را بنیان
ها باشد.  آنترینِعجیب حالنیدرعترین و های جوان باهوشجریان فلسفه است و شاید در میان هگلی

اریخِ آن زمانْ تانگیزِ خود، گیری از هوش فلسفی و درک شگفتاو شاید تنها کسی باشد که صرفا با بهره
زیبا و بعضا  چنانآنبینی نمود. او سیالیستی را پیشی سوی ظهور کمونیسم و سلطهمحتمل در نتیجه

ارشکن و ماند که چگونه این دیدگاه ساختدهد که مخاطب در شگفتی میدقیق این کار را انجام می
 شد.ی اجتماعی و دولتی آن زمان توسط فداییانِ راهِ برابری دیده ناز سلطه انهیگوشیپ

است.  رینظیبن نیز آکه در انتقال  ای یگانه دارداندیشه اتنهنههای فیلسوفی است که این از نشانه
تلاش نکرد  وشاید این دلیل این موضوع باشد که اشتیرنر بعد از این کتاب و چند مقاله چیزی ننوشت 

 اش را گسترش دهد. شاید به دیدِ او چنین شاهکاری کافی بود.تا ایده
تاب. بمبی که ان گفت بیشتر یک بمب است تا کتوی میدرستبهاند و به این کتاب لقب بمب داده

ایدها و سازی و چیدن بدر آلمان قرن نوزده زمانی که سیل فیلسوفان بزرگ و کوچک در حال سیستم
یالیست و پوشانِ سوسرا به سمتی پرتاب کرد. ژنده هرکدامنبایدهایشان روی هم بودند منفجر شد و 

رونو باوئر و دیگر را به سویی دیگر و ب گرااخلاق، قدیسانی چون هگل و فویرباخِ سوککمونیسم به ی
 بشرپرستان را به سویی دیگر.

ه انفجاری ی آن دست بی سازندههای این بمب پس از آنکه فیلسوفِ یگانهاز تفاله هرکدامالبته 
-آجرهای پاشیده آرامامآردند و موقتیِ کتاب استفاده کر شدنفراموشاز  آمدهشیپدیگر نزد، از فرصت ِ 

ان حقوقِ چنین جهرسد که کتابی که اینهایشان را دوباره روی هم چیدند. اما به نظر میی سیستم
 اش تمام نشده.بینی کرده است، هنوز باروتبشریِ بیمار امروز را پیش
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اند. کلماتی الیک آورده شدهایت صورتبهدر متن اصلی برخی کلمات جهت تاکید در گیومه و برخی 
ایتالیک  صورتبهیی که هاآنکه در گیومه آورده شده بود عینا در ترجمه نیز به همان شکل آورده شد و 

مقصود نویسنده تاکید است و در زبان  چراکهدرآوردم  ترپررنگبود را ترجیح دادم که به حالت بولد یا 
 رود.یابد و مقصود نویسنده از دست نمیمیکردن بهتر انتقال  ترپررنگفارسی تاکید با 

کردن از زیر خالیگنگ است و شانه زبانیفارسایگوییسم را ایگوییسم ننوشتم چون برای مخاطب 
چرخد و با ی آنی است که بر مدار خود میدهندهی عبارت ِکلیدی کتاب. خودمداری نشانترجمه

تر از خودخواهی در خواننده تر و پختهو حسی بالغی خودخواهی نیز تفاوت دارد عبارت معمول و ساده
اند و باید تمایز داده شوند. تمایزی کند. ضمن آنکه این دو واژه هر دو در متن اصلی استفاده شدهالقا می

 که دقیقا معادل تمایزِ کتاب باشد.
 «شهوت» دلمعا آن یبرا توانینم که است( flesh یسی)به انگل Fleischبرگردان  گریمهمِ د مورد

 در واژه دو کهی. درحالکرد توجه «تن» و «بدن» یواژه دو یهاتفاوت به توانیم نجایا در. دیبرگز را
 اریبس هم از «تنانه» و «یبدن» یهاصفت دهند،یم نشان را یمنطبقتقریبا  ییِمعنا یرهیدا اول نگاه

 دستازاین و مو زشِیر تا انگشت زخمِ از ییزهایچ به را ذهن «یبدن» کهی. درحالرندیگیم فاصله
 مسلم)البته  کندیم کینزد Fleischبه  شتریاست که به نظرِ من خود را ب یصفت« تنانه» کشاند،یم

 از یسازاسم یبرا پس(. ستندین مناسب ییهامعادل هم «گوشت» و «جسم» و «کالبد» که است
 نیبد. ساخت Fleischرا در مقابل  «یتنانگ»مضاعف  یبا پسوند ایبرگشت « تن»به  توانیم «تنانه»

 را یتنانگ وار،ید به خیم چهار با چموش ییتابلو کردنِ خیم به هیشب معادل، دو از استفاده با بیترت
 یشکاف ،«تیجنس» یِ سازمعادل سبکِ همان به شکل نیبد. دهمیم شنهادیپ Fleisch معادلعنوان به
 اول درجه در معنا ییِجاجابهاصطلاح به نیا مورد دو هر در. «تن» و «بدن» یواژه دو انیم میاندازیم

 «تنانه» مثل آن مشتقاتِ ای واژه خودِ درونِ در که یحس با معنا نیا آن، بر علاوه. ستین ادیز چندان
 بدن یِ ولوژیزیف آن خودِ به لیتبد «بدن» زیتما نیا در. است همخوان یحد تا دارد وجود «یتنانگ» ای
 به البته که ماندیم« شهوت-بدن» و« گوشت-بدن» نیماب یزیچ ،Fleischمثلِ « تن»و  شودیم

 ست.هدارا « بدن»با  سهیرا در مقا یبالقوگ نیچن خودش نظرم
 ریضما یاصلاح خط فارس یبرا یآشور وشیدار یهاشنهادیاز پ یرویرو به پ شِیدر نگارش متن پ

ل: امث .اندشده نوشته مستقلصورت به داده، اجازهالخط رسم که جا هر شان- اتان،-مان،-ش،- ت،- م،–
 .شانسخن ات،چشم ام،کتاب

های صرفیِ زمانِ حالِ فعلِ بودن نیز که تکواژهایی مستقل همان پیشنهادها، صورت بر اساس
 شوند.هستند، تا حدِ ممکن جدا نوشته می

 ام.شان است که گریزانمثال: از رحم
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 1چیز برای من هیچ استهمه
 

خدا،  نیک است. سپس خواستِ ترین آن، خواستِمن باشد! اولین و مهم آنچه قرار نیست دغدغه
من، سرزمین  حاکمِمردم من،  آزادی، بشریت، عدالت و علاوه بر آن خواستِحقیقت، انسان، نوعِ  خواستِ

گاه قرار است که هیچ من دیگر. تنها خواستِ ذهن و هزاران خواستِ ام و نهایتا حتی خواستِپدری
 2«!اندیشدشرم بر آن خودمداری که تنها به خودش می»من باشد.  ینبوده دغدغه

هایی آن. رسندمی شانخود یهاها چگونه به دغدغهآنکه و ببینیم  بیندازیم یبگذارید نگاهپس 
 شوق داریم. و شور و کنیممیکنیم، خود را وقف شان کار میخواست رایکه ما ب

ژرفای »ه کی خدا ارائه دهید و هزاران سال است های ژرفی دارید که دربارهشما همواره دانسته
ویید که چگونه توانید به ما بگاید. پس بدون شک میآن نظر دوخته و به کنهِ« الوهیت را گشته جوهرِ

نده خدمت کردن به آن فراخوا ست. خواستی که ما جهتِه« خدا خواستِ»خداوند خودش به دنبال 
طور کنید. حال، خواست او چیست؟ آیا او نیز همانپنهان نمی هم کهرا خدا  شما کردارِالبته ایم؛ و شده

را دارد؟  خود که از ما خواسته شده، خواستی بیگانه چون حقیقت یا عشق برای خود ساخته یا خواستِ
حقیقت و  خدا همان خواستِ ستِدهید که مسلما خواو به ما اندرز می هراسیدمیاین شبهه  ازشما 

توان برای او بیگانه خواند چراکه خداوند خودش حقیقت و عشق عشق است اما این خواست را نمی
بیگانه  های حقیر خواستیکه خداوند ممکن است همچون ما کرم هراسیدمیاین فرضیه  ازاست. شما 

قت را حقی باید خواستِخودش حقیقت نباشد، آیا خداوند  اگر»ودش ارجحیت بخشد. خ را بر خواستِ
چیز پس همه ،چیز استاما چون او همه ،دهداهمیت می خودش او فقط به خواستِ« ؟گذاردبکنار 

در » دیکوچک و حقیر است، پس ما با رفتههمیچیز نیستیم و خواست ما روخواست اوست! اما ما همه
دهد. تنها به خودش اهمیت می شود که خداونداکنون روشن می« تری باشیم.بزرگ خواستِ خدمتِ

ر دارد. ش قراااندیشد و فقط خودش در برابر دیدگانی اوست. تنها به خودش میخودش تنها دغدغه
کند کس ورای خودش خدمت نمیوای بر کسانی که به قدر کافی برایش خوشایند نباشند. او به هیچ

 او، خواستی خودمدارانه است. . خواستِسازدمی خرسندتنها خود را و 
او  ا خواستِ آی .خود سازیم را خواستِ شابایست خواستمی او که در مورد انسان چه؟ در مورد نوعِ

ها به خود ؟ خیر. او تنقرار دارد والاتری نوع انسان در خدمت خواستِ یا اینکهست ا دیگری از آنِ
 خود است. دلیلِ  واستِخ دهد. او خودشْنوع انسان را فزونی می سان تنها منفعتِنگرد. نوع انمی

ها و افراد در راه خدمت به آن فرسوده شوند و زمانی که شود ملتش این است که سبب میاپیشرفت
دان الهی سپاس به انبوه زبهها را به نشانها آنچه را که نوع انسان نیاز دارد به انجام رساندند، او آنآن

 انسان خواستی تماما خودمدارانه نیست؟ نوعِ کند. آیا خواستِتاریخ پرتاب می
و به ما  دازدنبی اش را به دوش ماخواهد خواسترا بپذیرم که می یبینم که چیزهیچ نیازی نمی

ن به باقی نظر مان. خودتانه ما و منفعت است، خودش خودش و منفعتِ مشغولِنشان دهد که تنها دل
به  و شان شدهشیفتهخواهند که شما کنید. آیا حقیقت، آزادی، بشریت و عدالت چیزی جز این می

 ها خدمت کنید؟آن

                                                           
ن سطر از شعری از گوته به نام  1  م -« ام. بنای کار خویش بر هیچ نهاده»نخستیر
نر برای بیان عقاید متفاوت و حتی ی گفتار گونهبهیی است در اینجا تذکری بدهم و آن اینکه مخاطب باید خود را با این شیوه 2 ای که اشتیر

ن بسیار تکرار خواهد شد و بسیاری از این جملات نظرات او نیستند و به ها به کار میالف خود در گیومهمخ برد، عادت کند چراکه در میی
ن نمونه. اندیشه  م -های دیگری تعلق دارند که او درصدد نقد آنان است؛ مثل همیر



پرستانی که وطن هاییبرند. تنها به کشورای خود لذت میرغیرتمندانه ب ها همه از کرنشِآن
نگی و احتیاج به درون ستان در نبرد با گرسپرنظر کنید. وطن ،کنندگذشته از آنان دفاع میازجان

شکوفا »ها ها برای وطن چه اهمیتی دارد؟ وطن با کودی از اجساد آنافتند. اینجنگی خونین می
پاسگزاری شوند و وطن با چند کلمه از آنان سکشته می «وطن بزرگِ خواستِ»افراد برای « شود.می

 نامم.داری میخودم یبها دهنده من این را نوعِ .بردخود را می یکرده و بهره
 ودگذشتگیِاو ازخعمل دهد. آیا ش اهمیت میاحال فقط به پادشاهی نظر کنید که عاشقانه به مردم

ری، برای آش کرده است؟ اساعت خودش را فدای مردمبهگونه ساعتناب نیست؟ و آیا او نیست که این
اطر خارج ختعلق دارید. به فقط امتحان کنید. نشان دهید که مال او نیستید و به خود « ش.امردم»

چیز جز هیچ برخود را  شوید. پادشاه خواستِشما یک سفر راهی زندان می ،شدن از خودمداری او
ست و هر ا خودفقط متعلق به  خودش است. او فقط و از آنِخودش قرار نداده است. او تمام و کمال 

 .کندنباشد را تحمل نمی« او مردمِ»کس که جرئت کند یکی از 
 ینوبهین توفیق را دارد؟ من بهآموزید که خودمدار بهترهای هوشمندانه نمییا شما با این مثالآ

غیرخودخواهانه به آن  جای آنکه در منشِدهم بهگیرم و پیشنهاد میها درس میخودم از این
 ودمداران خدمت کنم، یک خودمدار باشم.خ

اند. بگذارید من نیز نکرده ،چیز جز خودشانچهی ،چیزهیچ مشغولِانسان خود را دل خدا و نوعِ
خودم  چیزِهمه هیچِ همه دیگران است،کنم. کسی باشم برابر با خدا که  خود ها خود را وقفِ همانند آن

 .باشم 1یگانه باشم،
که تماما  دارند خودرا در  گویید به قدر کافی جوهر اینگونه که شما میاگر خدا و نوع بشر، آن

یز نخواهم داشت. نخود « پوچیِ» ای ازلهیزی کم از آن ندارم و گِیز چمتعلق به خود باشند، پس من ن
 آفریدگارْ عنوانِ ام. یک هیچ که در لوای آن بهآفریننده به معنای پوچ نیستم بلکه یک هیچِ من یک هیچْ

 آفرینم.چیز میهمه
 خواستِ » دستکمدور باد! ممکن است فکر کنید که  ،ستی من نیی که تماما دغدغهاپس هر دغدغه

 ماکین نه نممن هست و  مشغولیِآنچه نیک است و آنچه بد؟ من دل .ی من باشدباید دغدغه« نیک
 د.ندار نزد منکدام معنایی و نه بد و نه هیچ

، نه ی من نه الوهیت است نه بشری بشریت انسان است. دغدغهی خداست. دغدغهالوهیت دغدغه
 من از آن   چیزی است که تنها آنام دغدغهبلکه  دست،ازاینحقیقت، نه نیکی، نه عدالت، نه آزادی و 

 گونه که من هستم.ی عمومی نیست بلکه یگانه است، آنااست و این دغدغه
 چیز والاتر از من برای من نیست!هیچ
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 انسان: بخش اول
 

 ست.ا والا هستی انسان برای انسان  گویدفویرباخ می
 انسان به تازگی کشف شده است. گویدبرونو باوئر می

 دازیم.نتازه بی والا و این کشفِ تری به این هستیِبگذارید نگاه دقیق
  



.I بشری ک زندگی ی 
 

حفظ همچنین بود و  خویشتن به دنبال درکِ چشم بر روشنایی جهان گرفت، انسانای که از لحظه
گون دیگر در مخلوطی گونه موجوداتِ او به همراهِدر این آشفتگی آن که  از آشفتگیِ شخود کردنِ

 اند.هم خورده
خود  او از خود دفاع کرده و بر حضورِ گیرد، در مقابل حملاتِهر آنچه در تماس با کودک قرار می

 کند.پافشاری می
دی دائمی با زمان در برخورو هم دهدبه خودش اهمیت می به دلیل آنکه هر چیزی روینازا 

 ناپذیر است.از خود اجتناب در دفاعِ نبرد، قرار داردچیزهای دیگر 
شود و می سرور نبرد بین این دو در نوسان است. پیروزْ طرفینِ سرنوشتِ - پیروزی یا شکست

حاصل از  کند، دومی در ترس و تمکینِرا اعمال می« برتری حقِ»را و  برتری: اولی مادون مغلوبْ
 رود.فرو می ونماد وظایفِ

 نمانند. کودکایکدیگر می هایضعف ها منتظرِ: آنندمنتظر و همیشه مانندمی دشمناما هر دو 
کنند. یا ترکه بر انسان چیره شان( را نظاره میترس های کودکان )مثلاهای والدین و والدین ضعفضعف

 شود یا انسان بر ترکه.می
هر چیز، رسیدن  به سمت تلاش برای رسیدن به کنهِگیرد در پیش میآزادی مسیری  ،در کودکی

کنیم. مشهور هر کس را می ضعفِ نقاطِ . به همین ترتیب ما جاسوسیِ استاجسام « در پسِ»به آنچه 
پس دوست داریم تا اشیاء را خرد کنیم،  .مطمئنی دارند یغریزهاست که کودکان برای این کار 

کنجکاوی کنیم در  دوست داریم وجو کنیم.ی را جستهای مخفطور که دوست داریم تا گوشههمان
چیزها  برتوانیم . هر آنچه میاست رویش دارد یا در کناری گذاشته شدهبر روکشی  آن چیزی که پسِ

دانیم که در امان هستیم. اشیاء است رسیدیم، می کنیم. وقتی به آنچه در پسِانجام دهیم، امتحان می
ماست، دیگر  تر از سرسختیِن واقعیت آگاه شویم که ترکه بسیار ضعیفبه عنوان نمونه وقتی ما به ای

 «ایم.از آن فراتر رفته»ترسیم. از آن نمی
تدریج ما به آنچه انمندتر از آن ایستاده است. بهوترکه و ت در پسِ ،ما سرسختِ سرسختی ما، شهامتِ

 رازآمیز و مخوفِ قدرتِ .رسیممی ،رازآلود و ناشناخته بود نزدمانهر چیز است و قبل از آن  در پسِ
 یآرامش، جسارت، نیرو ،خود ها ما آسودگیِ ی اینهمه ؛ در پسِ دستازاینپدر و  ترکه، نگاه عبوسِ

ها در ما ترس و آن ،. قبل از اینیابیممی مان رابینیمان و خودبزرگخود، تمایل به قدرت یِمقابله
 در پسِ  آوریم.به دست می شهامتنشینیم و عقب نمی ولی ما دیگر خجولانه انگیختندتمکین برمی

ی والدین و نهادهای قدرت، گزنده دستوراتِ یابیم. در پسِمان را میرا، برتری مانشهامتما  ،هر چیز
ی ما ایستاده است. هر چه ما بیشتر خود را احساس ی ما و هوشمندی زیرکانهمندانهشهامت انتخابِ

آمدند، حقیرتر جلوه خواهند کرد. این زیرکی، هوشمندی، ناپذیر به نظر میها که شکستکنیم، آنمی
 !ذهنچیزی جز  ؟ چهه هستندما چ شهامت و سرسختیِ

جنگ  - خود را در جنگی به سر بردیم که بعدها بسیار فرساینده شد از زندگیِ یتوجهقابل زمانِ
شدن با  یبانگربهدست که ضرورتِگذرد بخش کودکی در دورانی می نیترملاحظه. قابلمنطق هیعل

-هیچ منطقی را نمی ؛کنیمدر آن مداخله نمی ؛دهیممنطق وجود ندارد. ما هیچ اهمیتی به آن نمی

های شویم. ما نسبت به استدلالچیزی ترغیب نمیسوی به  محکوم شدن ه خاطرِب وجهیچهپذیریم. به



برایمان  دستازاین در برابر ناز کشیدن، تنبیه واز طرفی مقاومت  ناشنواییم. دستازاین خوب، اصول و
 .است دشوار

کند. در یمای را آغاز ی تازهید و دورهآمیپیش  دیرتر منطقبا مرگ و زندگی  سختِ این نبردِ 
 مغزهایمان را چندان خسته کنیم. آنکهیکنیم بمی یزوخکودکی ما جست

ها، ناختهالوهیت، ناش خصی، اولین نپرستیدنِش ماست، اولین کشفِ شخصیِ کشفِ  اولین نامِ ذهن   
نون تسلیم اک کردنِ خویشتن، این احساس ،ما جوانیِ یِتازه احساسِاین «. های والاقدرت»اشباح، 

 ستیم.ه ذهنما  ؛یمهستشود چراکه ما در ورای آن اعتبار میشود. جهان بیچیز نمیهیچ
ه آن خیره نظر بایم و تنها نگاه نکرده خردمندانهبینیم که تاکنون به جهان حال برای اولین بار می

 بودیم. دوخته
 وان یک قدرتِ کنیم. ما والدین را به عنتمرین می های طبیعیقدرتما نیروهایمان را در ابتدا بر 

های طبیعی تگوییم: پدر و مادر را باید کنار نهاد. تمامی قدرمی ، پس از آنکنیمطبیعی تمکین می
، چیزی «خردمند» انسانِنزد نطقی، م فردِ شوند. نزدِها نابود میبه حساب آورد. آن یدهپاشرا باید ازهم

در اینجا  دستینازا والدین، برادران و طبیعی وجود ندارد. ترک گفتنِ به نام خانواده، به عنوان قدرتِ
 وجهیچه، به«متولد شوند»قی مند و منطهایی هوشقدرتها دوباره به عنوان کند. اگر آنظهور می

 ند، نخواهند بود.اهآنچه در گذشته بود
ها برای او ممانعتی اند. آنجوان درآمده مردِ به تسخیرِ ها به حالت کلیانسانو نه تنها والدین بلکه 

کند نه طاعت گوید: فرد باید از خدا اآیند چراکه اکنون او میبه حساب هم نمیحتی نیستند و دیگر 
 ها.از انسان

 رود.ها پس میحقیرانه به دوردست بهشتی در برابر نظرگاهِ« زمینی» هر چیزِ ،بلند در این نظرگاهِ 
 کودک کهیکند، درحالرا تسخیر می خردمندانه شود. جوان موقعیتِروش اکنون کاملا وارونه می

کند نمی اولی تلاش کند.رشد می با آموزشی خالی از ذهنو ذهن حس نکرده  هنوز خود را به عنوانِ
هایی اندیشهرش فرو کند( اما های تاریخی را در سدادهمثال عنوانبگیرد )بهدر دست را  چیزهاتا 

 ،فهمدیمرا  پیوندهاتاریخ را چرا. از طرفی کودک بدون شک  مثل روح که در پس چیزها پنهان شده 
یا  مری پیشینیا داشتنِ بدونِ ،شود آموخت راچه می او هر یجهها و روح ندارد درنتاما درکی از ایده

 بافد.به هم می ،هابدون گشتن به دنبال ایده گریدعبارتبه تئوریک یا
نیز در ]در جوانی[ چیره شود، اکنون  جهان قوانین  طور که در کودکی فرد باید بر مقاومتِهمان

ست. وجدان بر ما فریاد ا روبرو خویش وجدان ذهن، منطق و  کند با مخالفتِهر چه که قصد می
ها نما را از آ و« است دستازاینو  یپرستست، ضد وطنا ست، ضد مسیحیای رمنطقیاین غ»زند: می

ها ی پنهان، نه از خدا که همه2پوزیدون ، نه از خشم1ِجوی ائومنیدسانتقام دارد. نه از قدرتِبر حذر می
 ایم.ترسیده وجدانها ما از ی آنپدر بلکه قبل از همه تنبیهِ یترکهبیند، نه از را می

طور که قبل همان ،کنیمها پیروی میآن و از دستوراتِ« دویمهایمان میاندیشه به دنبالِ»اکنون ما 
م، ها، مفاهی)ایده هایماناندیشه ما توسطِ کنشِکردیم. مسیر ِاش پیروی میاز آن از نوع والدینی و بشری

 شد.والدین تعیین می گونه که در کودکی با دستوراتِشود همان( تعیین میایمان
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 محضعی و ، انتزایجسمان ریهایمان غکودکی نیز ما اندیشه داشتیم اما اندیشه زمانِ در تمامیِ
خودش  بهشتی در درونِکه فقط ، چیز جز اندیشه نباشدهیچگونه نبود که این گریدعبارتبه ،نبود
 باشد. ،منطقیهایی اندیشهاز یک دنیای خالص از اندیشه، که فقط د، باش

اشتیم، ما د چیزی یک هایی بودند که ما دربارهتنها اندیشه افکار ]افکارِ کودکی[، برعکس آن
خدا »دیشیده باشیم که ما ممکن است ان سانین. بداست طورو آن طوریناندیشیدیم که فلان چیز امی

. کردیممیناندیشه )پژوهش( « ژرفای خود الوهیت»اما در مورد « بینیم ساخته استدنیایی را که می
اندیشیدیم حقیقت نمی ی خودِاما درباره« موضوع است این حقیقتِ»ما ممکن است اندیشیده باشیم که 

فنای الوهیتی که حقیقت ژر»دادیم. ما هم پیوند نمی به« خدا حقیقت است»ی ها را در جملهو آن
درنگ  «حقیقت چیست؟»ناب یا الهیاتی مثل  منطقیِ  پرسشِ  یک دررا لمس نکردیم. پیلاطوس « بود

فلان چیز  چه حقیقتی در»کند تا در موردی خاص نشان دهد او درنگ نمی حالیندرع ،کندنمی
 .خیرست یا احقیقی  چیزیا آن « موجود است

ی دیشهیا ان چیزای جدای از همهاندیشههنوز  ،پیوند داشته باشد یزیچای که به هر اندیشه
 محض نیست.

ر این دنور  اشکالِ ست و تمامیِاجوانی  شوقِ  ،یا دست داشتن در آن ی ناباندیشهروشن کردن 
 جانِ  یکنندهروشنبخش و الهام دستازایناندیشه همچون حقیقت، آزادی، بشریت، انسان و  جهانِ
 .استجوان 
این روح  کند که آیاشود، همچنان تفاوت میی ماهیتی شناخته مییئکه روح به عنوان ش وقتیاما 

گسترش  خواهد کهتا روحی غنی داشته باشد؛ روح می دکنفقیر است یا غنی و نتیجتا فرد تلاش می
که متعلق به این جهان، جهانی که به تازگی  یامپراتوریک اش را بنا نهد. خواهد که امپراتورییابد. می

ست که اکند تا فقط و فقط تبدیل به خود شود. درست بنابراین او تلاش می فتح شده است، نیست.
 نیستم و اول باید به دنبال روحی کامل بگردم. یافتهکمالمن روح هستم اما هنوز روحی 

در برابر آن روح کامل  بارهیکام، به ن روح دریافتهمن که به تازگی خودم را به عنوا ،اما با این وجود
دهم و یمست، کرنش کرده و باز خود را از دست ا ملکوتیکه چیزی نیست که از آن ِ من باشد بلکه 

 کنم.پوچی می احساسِ
درست  است؟ روحِ  «درست» اما آیا هر روحی، روحِ ،در هر چیز است ضروریای مطمئنا روح نقطه

آل و ایده بلکه یک نوعِ ،من یا شما نیست این روحِ است. «القدسروح»روح است؛  آلِو حقیقی، ایده
ملکوتی در بهشت آن را به هر  پدرِ»و این « خدا روح است»همان خداست.  آن است. این روحْ ملکوتیِ

 1«دهد.می ،ش را کنداکس که عبادت
پذیرد گونه که هست، میجهان را آنبالغْ  انسانِشوند که و جوان با این واقعیت متمایز میبالغ  انسانِ

 آلِ ایده بخواهد که بهبودش بخشد و به شکلِ باشد و ر کردهجای آنکه همه جا آن را چیزی ناقص تصوبه
 بر اساسِ خودش و نه منفعت  خودش درآورد. در انسان بالغ این تصور که او باید با جهان بر اساسِ

 یابد.شد، تحکم میتعامل داشته با شیهاآلایده
-وجودی هایِارزش بشناسد و احساس کند که تمامیِ روحمادامی که فرد خودش را فقط به عنوان 

را به هیچ  «اشیجسمان زندگیِ»اش را، بودن است )برای جوان راحت است که زندگی-اش در روحْ
، هستند هااندیشهها فدا کند(، مادامی که تنها چیزی که فرد دارد ترین شرافتدهد و به پای احمقانه
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ها را تحقق بخشد؛ در این هایی که او امید دارد روزی که فضایی برای کنش در اختیار داشت آنآلایده
 هایی اجرانشده خواهد داشت.ها یا ایده، اندیشههاآلایدهتنها مدت او 

جانداری از  خودش به عنوانِ عشق نورزد و لذت را به درونِ اشیجسمان تا زمانی که فرد به خودِ
 خودمدارانهتواند منفعتی شخصی یا نمی - یابیمبالغ می ما این را در انسانِ -گوشت و خون وارد نکند

ی وجود، منفعتی مان بلکه برای ارضای کامل، ارضا شدنی با همهنه فقط برای روح یدارا شود. منفعت
تر، ست انسانی بالغ را با یک جوان مقایسه کنید؛ و ببینید آیا او در نگاه شما سختا کافی. خودخواهانه

گویید او فقط آید؟ آیا او نتیجتا بدتر است؟ خیر! شما میکمتر سخاوتمند و بیشتر خودخواه به نظر نمی
است که او بیشتر  ینی اصلی ااما نکته است، «تربینواقع»تر شده است یا ممکن است بگویید جاافتاده
مثل خدا،  گریی چیزهای دجوان شیفته کهیدهد درحالرا در مرکزیت قرار می خودش ،از جوان

 است. دستازاینسرزمین پدری و 
دریافت و خود را در  روحخویشتن را  دهد. جوانْخود را نشان می کشفِ دومینبنابراین انسان 

ها از دست داد. انسان خود آلایده انسان و مختصرا تمامِ نوعِ، انسان، القدسروح، کمال، جامع برابر روحِ
 دریافت. مجسمرا روحی 

ها تنها علایقی جوان وها( ها و ایده)علایقی عاری از اندیشه خردمندانهریغتنها علایقی  کودکان
 بالغ علایقی جسمانی، شخصی و خودمدارانه دارد. انسانِ دارند؛ اما خردمندانه

خواهد  حوصلگیبی که بتواند خودش را با آن سرگرم کند، احساسِ نداشته باشد شیئیاگر کودک 
ها را کنار . جوان برعکس ابژهسازدمشغول  خودشداند چگونه خودش را با چراکه او هنوز نمی کرد،
یش، هااندیشهشوند. او خودش را با ها ناشی میاز بیرون از ابژه هااندیشهگذارد چراکه برای او می
 «شود.میتصرف ش اذهن»توان گفت که[ ]میکند یا ش مشغول میایاهایش، با ذهنیترو

کند. اگر او با تحقیر می« احوالِ ظاهری»تحت نام  ،جوان هر چیزی را که خردمندانه نباشد انسانِ
دیگر(  ی و تشریفاتِجویهای دانشکلوپ فرمِ )مثل لباسِ احوالِ ظاهریترین افتادهپااین وجود به پیش

 مادنها برای او آن گریدعبارتها کشف کرده و بهرا در آن ذهنیتبچسبد به این دلیل است که او 
 هستند.

در پس نیز را  خویشمدتی از پس  ،یابمدر پس چیزها میبه عنوان ذهن همچنان که خود را  
ها تا حدی رشد کردند یشهی ارواح، اندشان خواهم یافت. در دورهبه عنوان آفریننده و مالک هااندیشه

زدند ها در اطراف من پرسه میهایی که هنوز فرزندان من بودند. آنها انباشته شد. اندیشهکه سرم از آن
بشوند  جسمانیها اگر هم . این اندیشهلرزاندندمیقدرتی مخوف با مرا  دارْتب انسانِ و همچون توهماتِ 

ها را آن . اگر من جسمانیتِدستازاینپدری و  چیزی جز اشباح نیستند، مثل خدا، امپراتور، سرزمینِ
من جهان « ام.جسمانی تنها منْ»گویم: قلمروام برگردانده و می ها را به درونِنابود کنم، آنگاه من آن

گیرم. من همه را به خود م در نظر میادارایی و به عنوانِ از آن   خودمگونه که برای من هست، را آن
 دهم.ارجاع می

 ها پس رانده بودم، اکنون به عنوانِترین حقارتجهان را به سوی ژرف روح، منْ اگر به عنوانِ
ها دیگر هیچ قدرتی بر من ندارند رانم. آنپس می «شانبیهودگی»ها را به سوی ارواح و ایده ،شامالک

 قدرتی بر روح ندارد.« ینیروی زمین»همچنان که هیچ 
 آرام موفق شد که در پسِ تا اینکه آرام ،شدگرا بود، با چیزها در این جهان درگیر میواقع کودکْ 
ش را به سوی اتا اینکه راه بود، هابود، الهام گرفته از اندیشه یدئالیستا نْها قرار بگیرد. جوای آنهمه

 ،خواهدش میاها بر اساس آنچه دلر که با اشیاء و اندیشهخودمدا انسانِ باز کرد. ،جایی که انسان شد



پیر چه؟ وقتی پیر  انسانِ سرانجامدهد. چیز قرار میاش را بالاتر از همهشخصی کند. منافعِرفتار می
 ی آن خواهد بود.بشوم، آن وقت زمان کافی برای صحبت درباره

  



.II ی نوی کهن و زمانههای زمانهانسان 
 

از  بدان نایل شد و آنچه کوشید، آنچه برای آن د را پرورش داد، آنچهوچگونه هرکدام از ما خاینکه 
ها ش اکنون به آناها و آرزوهایی که قلبکه او پیش از این دنبال کرد و برنامه موضوعاتیدست داد. 

و  -رد آمده ش وااها به اصولش تجربه کرده، چه آشفتگیاای که در نظرگاهآن دگرگونی است؛ بسته
از  رآنچه او دیگربا –گونه نبوده ها قبل اینمختصر آنکه او به چه چیزی تبدیل شده که دیروز یا سال

 ،نگرددیگری را می ش زندگیِاچشمان و هنگامی که در مقابلِ شکافدمی شیوباش با سختی کمحافظه
 .اندافتادهکند که در خودش اتفاق خاصی تغییراتی را احساس می با روشنیِ

 اند.داشتههایی که نیاکان ما خود را به آن مشغول میبگذارید نگاهی بیندازیم به فعالیت
 
 
I .باستانیان 
 

ز این موضوع را ، ما نینسبت بدهندما  مسیحِ را به پیشینیان ماقبلِ  «باستانیان» مرسوم است که نامِ
ما  .شوند ها باید به درستی کودکان خطابمجرب، آن هایِکشیم که در مقایسه با ما انسانپیش نمی
چگونه  ولی ؛مان ادامه دهیمخوب و قدیمی به عنوان پدرانِ ناندهیم به حرمت گذاشتن به آترجیح می
اش گرفته متظاهرانه ها را با تازگیِتوانسته است جای آنها منسوخ شدند و چه کسی میشد که آن

 باشد؟
 یِشنبهشنبه را به نفع یک موهنی که حتی قداستِ وارثِو انقلابی  ، آن مبتکرِشناسیمالبته ما می

جدیدی را که از خودش شروع  یِنگارخیزمان را متوقف کرد تا تار خودش گرفت و مرورگرِ توخالیِ
ست؛ اما آیا او برای همیشه جوان ا 1دانیم که او مسیحیشناسیم و میآغاز کند. ما او را می ،شودمی
« باستانیان» طور که خودش جایگزینِاو نیز هماناینکه ست یا  جدیدی انسانِ زاو امروزه نیماند؟ آیا می

 شود؟شد، جایگزین می
د به این بگذاری. را در گور نهاد، هستی بخشیدند نپدران بدون شک خودشان به آن جوانی که آنا 
 آن نسل نگاهی بیندازیم. عملِ

کند این را اضافه کند اما او فراموش می ؛«ن یک حقیقت بودبرای باستانیان جها»گوید: فویرباخ می
موفق هم اش بودند و در آخر واقعا ناحقیقت ها در تلاش برای رسیدن به پسِحقیقتی که آن»که 

 بیهودگی و زودگذریِ»مسیحیت در مورد  اگر در کنار تزِ ،دارد اشسخنمنظوری که فویرباخ از « .شدند
تواند خودش را در مورد که مسیحی نمی اندازه شود. هرقرار گیرد، به راحتی فهمیده می« این جهان
. کندآن ایمان پیدا می ناپذیرِابدی و تزلزل به حقیقتِبه همان اندازه  سازد،روحانی قانع  یواژه بیهودگیِ

باستانیان  .میابی خواهند شتافتحقیقتی که هر چه بیشتر ژرفایش را بکاویم نورانیان به سوی نور و کا
 خونیِ مثال نسبِعنواندنیوی )به کردند که جهان و روابطِی خود با این احساس زندگی مینیز به نوبه

بالاترین  . آنچه باستانیانْبزندبایست زانو شان میناتوان« منِ»ها ی بودند که در برابر آنایقطبیعی( حق
از حقیقت  نارزش طرد شد و آنچه آناسط مسیحیان به عنوان چیزی بیتو ،هایشان را بر آن نهادندارزش

پدری از میان  والای سرزمینِ اهمیتِ .اساس نشان زدندهایی بیتشخیص داده بودند را به عنوان دروغ
تدفین که از آن  آیینِ قداستِ دانست.می 2«ای روی زمینبیگانه»بایست خود را رفت و مسیحی می
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ها، بگذارید مرده)»شد مقدار معرفی زند، چیزی بیبیرون می 2سوفوکل 1ون آنتیگونِچ هنری اثرِیک 
نادرست جلوه داده  های خانوادگی یک موضوعِنسب ناپذیرِخدشه حقیقتِ .(3«شان را دفن کنند.مردگان

ی همه در موردِ طورنیو هم 4پاک شود هابه طور کامل از آن درنگیتواند بگاه نمیشد که فرد هیچ
 چیزهای دیگر.
برای  ؛رسنددو دیدگاه، چیزهایی متضاد برای هرکدام حقیقت به نظر میاین بینیم که در اکنون می

 ر والاهااورشلیمی که د»بهشت،  پدریِ زمینی و برای دیگری بهشتی )سرزمینِ یکی اشیاء و روابطِ
 ارونگیِ ی نو و این وه زمانهو همچنان این موضوع مورد توجه است که چگون (؛دستازاینو « ستا

 شانقتیاینکه حق در راهِ اما باستانیان خودشان ؛باستان سر در آورد دورانِ تواند از درونِانکار میغیرقابلِ
 تبدیل به دروغ شود، کوشیدند.
جهش کنیم. در آن دوران  5های باستانیان، به قرن پریکلسیترین سالبگذارید به میان درخشان

گون بود، ولایطایی در حال گسترش بود و یونان از آنچه تا به آن زمان برایش مشکلی هسوفس فرهنگِ
 ساخت.مییک گذشته 
که آیندگان دیگر برای  موجود بودند اشیاءِ رِیناپذخدشه قدرتِ زمان زیادی اسیرِ قدرپدران آن

-تدر نتیجه سوفیسداشتند. های تلخ نمینیازی به تجربه را حس کنند شانشتنیخوآنکه  یادگیریِ
این و « گولِ چاخان را نخورید!»را بر زبان آوردند،  بخشنانیاطم با وقاحتی شجاعانه آن کلماتِ 6ها

چیز استفاده همه تان، در برابرِتان، از ذهنتان، از هوشاز ادراک»گرایانه را نفوذ دادند که منطق دکترینِ
تواند بهترین ارتباط را با شده است که فرد می-داده-نخوب و تمری کنید. تنها با استفاده از یک ادراکِ

بدین « برای خودش فراهم کند. ،را زندگیترین ها را، خوشایندبیشترین و بهترین و دنیا برقرار کند
یافتند. به این دلیل است که این همه تأکید  انسان در برابر دنیا ی حقیقیِاسلحهرا  ذهنآنان  ترتیب
 هِیدارند که ذهن باید علها بیان میدارند. آن دستازاینگفتمان و  زبان، هنرِ مباحثه، دستورِ تِبر مهار

ها ذهن یک روح فاصله دارند. چراکه برای آن ها هنوز بسیار از تقدسِچیز استفاده شود، البته آنهمه
 کرد را دارد. ذهنِگری و لجبازی برای کودک این کارگونه که حیلههمان ،است، یک اسلحه وسیله

 .است ناپذیررشوه ادراکیها آن
کنیم که  اضافهنیز ی ادراک بنامیم و این هشدار را بایست آن را یک فرهنگ یک سویهامروزه می

از  گر قلباکاری که سقراط کرد. چراکه « تان را شخم بزنید.خصوص قلبتان بلکه بهنه فقط ادراک»
 نقد ندی زمآو چون  ودتا حد ممکن تصادفی پر ش ایِاشد و با محتواش آزاد نگشته بهای طبیعیتپش
 امیال  جز مخزنی از  وقتی که قلب چیزی گریدعبارتبه ،اشیاء باقی بماند ای در میان قدرتِناشده

یرد و آماده گمیقرار « ورقلبی شر» اجتناب در خدمتِغیرقابلبه شکلی آزاد  گوناگون نباشد، ادراکِ
 .نمایدکند تصدیق شرور میل می تا هر آنچه را که قلبِ است

 ،چیز به کار گیردش را در همهاادراک فقطبرای فرد کافی نیست که  که گفتسقراط می جهتبدین
این است اکنون باید اعمال کند؟ ی خواستبلکه این پرسش مطرح است که فرد باید آن را جهت چه 
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 مدارینیک همان اخلاق مت به خواستِدباشد؛ اما خ« نیک ستِخوا» بگوییم فرد باید در خدمتِ که
 اخلاقیات است. گذارِکه سقراط پایه روستنیست. ازاا

ش اه امیالبنسبت فردی که د که نشوسوفسطایی ناچار به این امکان منجر می دکترینِ مطمئنا اصولِ
چیز یرکانه همهزعالی باشد و با ادراکی  تواند همچنان یک سوفیستِمیاست نیز ترین کورترین و وابسته

نشود یا  پیدا« نیکی خواستِ » است که برای آن . چه چیزدهدناهنجارش نظم و شرح  قلبِ را به نفعِ
 چیز از آن دفاع کرد؟نتوان به رغم همه

در « باشید.« دلپاک» دیبا، ارزشمند باشد شما اگر قرار است زیرکی»گوید: در نتیجه سقراط می
اول با ادعای  گردد. عصرِآغاز می ی،دلپاک ذهن در یونان، عصرِ آزادسازیِ جا دومین عصرِاین

باقی ماند و  ذهنی-دنیویی ادراک به پایان رسید؛ اما قلب به صورتی مطلقه سوفسطاییان بر قدرتِ
ی نابهنجار قرار بود در دوره از این به بعد این قلبِ پذیرفت.همچنان از آرزوهایی دنیوی تأثیر می

شخم زده شود؛ اما قلب چگونه باید شخم زده شود؟ آنچه ادراک در سویی دیگر از ذهن  قلب فرهنگ 
 دنیوی د. هر چیزِیکش، انتظار قلب را نیز می1یمشغولآزادانه بر هر دل بازیِ بدان رسید، یعنی تواناییِ

 دستازاینپدری و  عمومی، سرزمینِ  ایتا خانواده، مصلحتِتا نه افتادمیباید در برابر آن به خاک فرو 
 د.نکنار گذاشته شو ،دل ، رستگاریِرستگاری به نفع قلب یعنی به نفعِ

از آنکه  پیشها کند که ادراک ممکن است چیزی را سالی روزانه این حقیقت را تائید میتجربه
 ن زمان اربابِ آتا  شسوفسطایی نیز خود برای آن سرباز زند، انکار کند. در نتیجه ادراکِ تپیدنقلب از 

ها بدون مزاحمت های باستانی از درون قلب، جایی که آنحکمیت بود. حال فقط نیاز بود تا قدرت
نماند.  یها در انسان باقجایی برسند که هیچ ردی از آنن کشیده شوند و نهایتا بهروسکنی داشتند، بی

 قدیم هم به صلح ختم نشد. این جنگ را سقراط آغاز کرد و تا آخرین روز از جهانِ 
ترین ن و عظیمدر آخریباستانیان گشت.  رورویآن ز محتویاتِ با سقراط آغاز شد و تمامیِ قلب آزمونِ

 این کردارِ  ؛چیز را از قلب بیرون کشیدند و اجازه ندادند که دیگر برای چیزی بتپدهمهشان تلاش
گونه که در به همان ،ای مشابه از قلب به دست آمدی شکاکیت تزکیهشکاکان است. اکنون در دوره

 توفیق یافته بود.  خودشتِیی سوفسطایی ادراک در تثبدوره
 حرکتبیچیز هیچ دیگر در برابرِ فردْ ی ظهور رساند که ادراکِسوفسطایی این را به منصه فرهنگِ

 ود.شنمی وسوسهکه قلب دیگر با چیزی ی ظهور رسانید[ ]به منصهکاکیت این را ماند و شنمی
 تهای دورانِ او تا ان .دنیوی سردرگم گشته و در روابطِاست جهان  تحرکاتِ تا اینجا انسان درگیرِ

تا نگد و او هنوز دنیوی بج ش از امرِااو هنوز باید برای استقلال ماند چراکه قلبِباستان نیز چنین می
ندارد.  بدون بدن است و هیچ پیوندی با جهان و جسمانیت چراکه روحْاست. اینجای کار روح نشده 

روحانی  روحانی و پیوندهای و در عوض تنها امرِ نداردجهان و پیوندهای طبیعی وجود  برای روحْ
گونه که آن ،روابط باشد، کاملا بدونِ پروادغدغه و بیبنابراین انسان باید اول بسیار بی .دنواقعیت دار

امل آن نیز او را تکانی ک اعتنا به جهان که حتی ویرانیِقدر بیآن –دهد شکاکیت از او ارائه می فرهنگِ
باستانیان  یمِعظ ی عملِیا روح احساس کند و این نتیجه یویدنریخود را غ تواندمیوقت آن. ندهد

 ناسد.شمی روحدنیا، به عنوان یک  بدونِروابط و  است: انسان خودش را به عنوان وجودی بدونِ
تعلق به خودش اند، او فقط و فقط مدنیوی او را ترک گفته هاتِجتو اکنون بعد از آنکه تمامِتنها 

 .درتوجه دا حانیامور روتر او تنها به یا به بیان ساده ؛است برای روح یبه بیان دیگر او روح شود؛می
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در دوران  ذهن طلبان، هر دو سوی این آزادسازیِ صلح و معصومیتِ یگریموذ در حکمت مسیحیِ
کدام رسند و هیچاند که دوباره جوان و تازه به نظر میآن چنان تکمیل گشته -ادراک و قلب  - باستان
 خورند.نمی است را آنچه دنیوی یا طبیعیهای گولِ چاخاندیگر 

خواهد باشند؛ اما انسانی که می روحانیا رسیدند و کوشیدند ت روح به این ترتیب باستانیان به حدِ
که کاملا از آنچه قبل از آن قادر بود برای اموری  .شودده مییروحی فعال باشد، به اموری دیگر کشان

بلکه واقعا به روح مربوط  ،محض و یا ذکاوت : اموری که نه به احساسِ، جدا هستندخود در نظر بگیرد
تنها خود را با امر روحانی مشغول  دهد. روحْجلوه می اشیاء رورِشوند که تنها خود را به عنوان سمی
سوی خدا  زچیز اهمه»معتقد،  گردد. برای روحِچیز میدر همه« ردی از ذهن»کند و به دنبال می
 . برای یک روحِ معلوم شودکند که این سرچشمه جلب می ین حدفقط تا آ را او توجهِ و« آیدمی

 گریدعبارتشود و تا حدی که فقط بتواند این دلیل یا بهاز دلیل نمایان می هریچیز با مُهمه فلسفی
 توجه است.محتوای روحانی را کشف کند، جالب

 ماهیتیتنها با  بلکه ،ندارد چیزها،ی، با رروحانیکه روح کاری با امور غنیامد  با روح به دست هااین 
ای که باستانیان نشان آن اندیشهبا نه  .مدآبه دست ، هااندیشهبا  وجود دارد،در پس و ورای اشیاء که 

آن  ی کوشیدن برای آن و آرزو کردنِها تنها به نقطهآن .ی آن نبودندها هنوز دارندهچراکه آن ،دادند
)چه  –تیز کردند.  ، جهانِ حواس،خود بیش از حد نیرومندِ رسیده بودند و سپس آن را برای دشمنِ

به « است روحخدا » هنوز از مفهومِنیز پرستان بت نبود؟ یَهُوَ و خدایانِ محسوسها امری چیز برای آن
 احساسها ( آن... ،نگذاشته بود محسوس امرِ گاهِیهنوز قدم به جا «بهشت پدریِ  سرزمینِ»دور بودند، 

ن از این باستا یبهاگران حواس تیز کردند. تا امروز یهودیان، آن فرزندانِ جهانِ  هِیشان را علو ذکاوت
کند و مجبورشان میاست اشیاء شده  خردمندی و ادراکی که به راحتی سرورِ اند و با تمامِنرفته ترشیپ

چیزها را هر چه باشد به را کشف کنند. روحی که  روحاند که از او اطاعت کنند، هنوز نتوانسته
 .آوردحساب نمی

یک  .باشد روحانیدهد که انسانی می یک مسیحی علایقی روحانی دارد چراکه او به خودش اجازه
دهد تا اجازه نمی شچراکه او به خود ،کندش درک نمیاحالت نیتریهودی این علایق را حتی در ناب

مسیحی  رسد. روحانیتی که مثلا در ایمانِخالص نمی روحانیت  قلمداد کند. او به ارزشبیاشیاء را 
، روحانی بودنغیرشود. کاری( توجیه می نیاز به انجامِ دینی درآمده و به تنهایی )و بدونِ به بیانِ

درک  روحانی برای غیرروحانی غیرقابلِ یهودیان را تا ابد از مسیحیان جدا خواهد کرد چراکه انسانِ
 بودند.« این دنیا روحِ» فقط دارایغیرروحانی برای روحانی حقیر؛ و یهودیان  است و انسانِ

 ازه از روح و روحانیت به دور است که زمین از بهشت.باستان آن اند حکمت و ذکاوتِ
فشار قرار نگرفته و مضطرب  با مسائل این دنیا تحتِ پنداردکسی که خود را چون روحی آزاد می

بین او حتما کوته ،دهد. اگر فردی هنوز آن سنگینی را احساس کندها اهمیتی نمیشود چراکه به آننمی
 زندگیِ » کسی هنوز در قیدِکه وقتی مثل ت و مسئله آشکارا همین است داده اس وزنها است که به آن

خودش به عنوان روحی آزاد  شناخت و هدایتِ حولِ  نزدشخود است. کسی که همه چیز « عزیزِ
 پیشِ وجهچیهکند و بهآورد اعتنای اندکی میچرخد، به اینکه چه مختصر در این میان به دست میمی

 های زندگی که به اشیاء مربوطگرفتاری تمهیداتی فراهم کند تا کلِ باید گونهکند که چخود فکر نمی
کند و در زید و روحانی تغذیه میروحانی می فقطاو  چونکند ، نزد او جمع شوند. او فکر نمیهستند

مطمئنا نهایتا و او  .اندستیبلعد بدون آنکه بداند چچیزها را چون چهارپایی به پایین می فقطاین بین او 
ش افناناپذیر دانسته و چشمان لیکن خود را به عنوان روحْ ،میرداش تمام شود جسمانی میوقتی علوفه



او اندیشیدن  روحانی اشغال شده است. زندگیِ امرِ او توسطِ بندد. زندگیِرا با یک نیایش یا اندیشه می
. سازدتواند مشغول به نحوی که میروحانی  مابقی نیست. بگذارید او خود را در امرِ است. او نگرانِ

او همواره اندیشیدن است و در  بگذارید که وقف شدن، مراقبه کردن یا معرفت را انتخاب کند. کارِ
تواند این پیشنهاد را وضع کند که می اند،شدهکاملا واضح  نزدشها که نهایتا این 1نتیجه دکارت

من است. تنها  من یا زندگیِ من، بودنِ ندیشیدنِست که اااین بدین معنی  2«اندیشم، پس هستم.می»
زیم، زنده هستم. من تنها به عنوان یک روح حقیقت دارم یا من از سر تا آن زمانی که من روحانی می

ی مردی پرتره ،اش را گم کرده استبدشانس که سایه 3ته روح هستم و نه هیچ چیز دیگر. پیتر شلمیلِ 
اند باستانیان! این چقدر متفاوت روح سایه ندارد. در برابرِ چراکه بدنِ ،ست که به روح تبدیل شده است

به را بایست قدرت هنوز می ن. آناکنندزورآزمایی می اشیاء قدرتِ قاطعانه و دلیرانه بر ضدِان که آن
خودشان تا جای ممکن در مقابل آن  زندگی از  روند کهفراتر نمی اذعان کنند و از اینشان خود

 آنی نبود که به جنگ با مسائلِ  «شانیقیحق زندگیِ»یابند که کنند. تنها در زمانی دیر درمیمحافظت 
از این چیزها بود و زمانی که این را دیدند، « دوری گزیده»و « روحانی زندگیِ»دنیوی منجر شد، بلکه 

که از چیزها دوری ای . اما زندگیشدند نوآورانی در میان باستانیان و مدرن گریدعبارتمسیحی یا به
د و نتیجتا دیگر زیَها میکند بلکه تنها با اندیشهروحانی، دیگر از طبیعت تغذیه نمی گزیند، زندگیِ
 است. اندیشیدنبلکه  ،زندگی نیست

 گونهنیطور که نباید ابودند. درست همان اندیشه فاقد البته اکنون نباید تصور شود که باستانیان 
ی ی دربارههایباستانیان اندیشه برعکسست. اترین انسان نیز فاقد زندگی یحتی روحانکه تصور شود 

شان ها در خودآگاهیاین و در قرار دادنِ دست داشتندازاینی جهان، انسان، خدایان و درباره، همه چیز
ی دغدغه»اندیشیدند و گونه چیزها میهمه ها با وجود آنکه راجع بهنیز بسیار فعال بودند. اما آن

یان مسیحی شان را با بشناختند. این موقعیترا نمی اندیشه ، خودِ«هایشان را نیز داشتنداندیشه
های ر از اندیشههای من والاتهای تو نیستند. اندیشههای من اندیشهاندیشه»گوید: مقایسه کنید که می

-راجع به اندیشه تره پیشکو به خاطر آورید آنچه را « والاتر از زمین است گونه که بهشتتوست همان

 های کودک بیان کردیم.
ر دکه خواهیم فهمید ! حقیقی از زندگی لذت بردن وجوی چیست؟ باستان در جست پس دورانِ

 ست.ا« حقیقی زندگیِ»همان  مشابهِ کنهِ خودش
ست، بعد از آن افانی  ترین خوبی برای انسانِسلامتی ناب»خواند: شاعر یونانی می 4سیمونیوس

جمعی در کنار  ست که با یکرنگی به دست آید و چهارم لذت از سرخوشیِاست، سوم ثروتی ازیبایی 
زندگی. دیوژن از  هایِسرخوشی هستند؛ چیزهای خوبی از زندگیها همه این« جوان است. دوستانِ
 در داشتن حداقلِ حقیقی از زندگی؟ که آن را گشت جز لذتِ دیگری می به دنبال چه چیزِ 5سینوپ

ها به ها یافت. آنی موقعیتدر همه زیانگآن را در داشتن خلقی نشاط 6آریستیپوسنیاز کشف کرد. و 
ها به دنبال این بودند که بودند. آن ،نشاط ، به دنبالِزیانگو نشاط دغدغهیب ،جسورانه زندگی  دنبالِ

 «باشند. سرخوش»
                                                           

 م.  –دان و فیلسوف فرانسوی. ( ریاضن ۱۶۵۰ -۱۵۹۶رنه دِکارْت ا 1
2 Cogito, ergo sum- جمله . ن  م.  -« به کار بردن عقل و جستجوی حقیقت در علومگفتار در روش درست »ی مشهور دکارت در کتاب به لاتیر
ت فون شوووووووامیسوووووووو اشوووووووخِووووووویت اصوووووووگِ رماتن اسوووووووت به نام  گذشوووووووت معج ه 3  شووووووولمیل اثر آدلیر

( شووووووواعر، نویسووووووونده و ۱۸۳۸ - ۱۷۸۱آسوووووووایِ پییی
 م.  –شناس آلماتن گیاه
 م.  -قبل از میلاد( شاعر یونان باستان  ۴۶۸-۵۵۶سیمونیوس از سئوس ا 4
 که  ابرهنه و ملیس به ردات   ۳2۳-۴۱2وتی یا همان دیوین ادیوین سووووووووو ن 5

 دنیات  تنها دارات    -قبل از میلاد( فیلسووووووووووف یوناتن
ی
 -اش بود که از زندگ

 ساده
ی
 م.  –جست. ای را میزندگ
 م.  –گذار مکتب کورنات  در فلسفه بود. ق. م( از شاگردان سقراط و بنیان ۳۵۶تا  ۴۳۵آریستیپوس کورنات  ا 6



را ادراک کنند. مردی که  گراعمل فیلسوف که ، خردمند مرد به دنبال آن بودند که  1انیرواق
توسعه،  بدونِ اعتنایی به دنیا، در یک زندگیِها او را در بیآن .داند چگونه خردمندانه زندگی کندمی

ها او را در یافتند. آن منزوی زندگی دوستانه با دنیا و بنابراین یک  یافتن، بدون روابطِگسترش بدونِ
، مابقی چیزها برایش زیدمیهمراه با دیگران یافتند. رواقی تنها  نه در زندگیِ و ان زندگیزندگی به عنو

 کردند.در جنبش طلب می برعکس زندگیِ 2اند. اپیکوریانمرده
هستند. هم  مطلوب زندگی  اند، خواهانِمطلوب طور که به دنبال سرخوشیِباستانیان همان

اند، سعادت ها خواهانِخواهند( آنمملو از فرزند و دارایی می طولانیِ خصوص زندگیِ)یهودیان به
ستاید که در را می« آرامش روحی»مثال عنوانبه 3ش. دموکریتوسامتنوع بهروزی در بیشترین اشکالِ

 «.زیدمیزده شود، به آرامی بدون آنکه بترسد یا هیجان»آن فرد 
ها ین و بهترینبه بهترین شکل توفیق یافته، بیشتراو  گونهبدیناندیشد این است که پس آنچه او می

دنیا رها شود  تواند از دستِیابد. او نمیرا برای خودش فراهم کرده و به بهترین نحو با دنیا ارتباط می
درگیر است.  آن زدن  راستای پسدر  گریدعبارتفعالیت او در راستای رها شدن از آن و به چراکه کلِ

اقی بماند در پس زده شده هنوز ب شود پس زد یا آنچهنیاز است تا آنچه می زدن[ ]پس )برای این کارِ
 حدترین بالا شکلی به او حداکثر به .غیر این صورت دیگر چیزی برای دفع کردن وجود نخواهد داشت(

خواهد بود.  صیتشخبندی از کسی که آزادی کمتری دارد قابلاز آزادی خواهد رسید که تنها با درجه
برهمایی  آورِی ملالزمهزمینی پیش برود که البته نهایتا به زم حواسِ حس کردنِبی اگر او تا حدِحتی 

 باشد. صیتشخقابل جسمانی تواند اساسا از انسانِاعتراف کرده، باز هم نمی
برابر اید خود را در کند که فرد بشان نیز تنها با این برابری میانسانی و فضیلتِ انیرواق حتی رفتارِ

ی توانند دربارهها نمیآن چون است هاآن تنها علمِکه رواقی ) از خود دفاع کند. اخلاقِ و دنیا حفظ کرده
فیزیک( تنها روح چیزی بگویند جز آنکه او باید چگونه در برابر دنیا رفتار کند و در مورد طبیعت )

وح نیست بلکه ر فاع کند( یک دکترینِخردمند باید از خود در برابر آن د توانند بگویند که انسانِمی
بردباری در  وخونسردی »دنیا و دفاع از خود در برابر آن است و این عبارت است از  پس زدنِ دکترینِ
 است. گونهنیرومی نیز ا و در آشکارترین فضیلتِ« زندگی

 نگذاشتند. ی عملیفلسفهو دیگران( نیز پا فراتر از این  4ها )هوراس، سیسرونرومی
فقط  ؛دهندتعلیم می انیست که رواقا ی عملیفلسفه( اپیکوریان همان 5ه دون) آسودگی  
ما را  فقطدهند. بر ضد دنیا را آموزش می رفتار تنها نوع دیگری از نبازتر و فریبکارتر است. آناحقه

 چراکه او دشمنِ  ،زیرکانه در برابر دنیا داشته باشیم، دنیا را باید نیرنگ زد کنند که برخوردِتشویق می
 من است.

ی من تمام رابطه»گوید: می 6یابد. تیمونجدایش از جهان توسط شکاکان به طور کامل تحقق می
هایی که ما احساسات و اندیشه»زند: فریاد می 7لاطوسیپ« است.« حقیقت» ارزش و خالی ازبا دنیا بی

: 8نپیرهو بر اساس دکترینِ« یست؟کنیم حاوی هیچ حقیقتی نیستند. حقیقت چاز جهان استخراج می

                                                           
 مذهتر فلسفن است که به 1

ی
 م.  –وسیله زنون کیتسیوتن تاسیس شد و در قرن دوم میلادی در روم نفوذ یافت. رِواق
 م.  -گذاری شد. سال پیش از میلاد مسیح  ایه ۳۰۷های فیلسوف یونان باستان، اپیکور است که حدود یک نظام فلسفن بر اساس آموزه 2
ی ی افکار لئوکیپوس دربارهدهندهترین شووووووووووار  و بسوووووووووو فیلسوووووووووووفان یوناتن پیش از سووووووووووقراط بود. وی مهم دِموکریتوس یا ذیمقراطیس؛ از آخرین 3
 م.  -گرات  بود. اتم
 م.  –مدار و نویسنده رومیپ.م.( خطیب، سیاست ۴۳ -۱۰۶مارکوس تولیوس سیشو ا 4
( است. الذتی مکتب هدونیسم ی لذت و خوشر در از خدایان یونان باستان و ریشههدون الهه 5  م.  –گرات 
هو است.  2۳۰- ۳2۰تیمون ا 6  م.  –ق.م.( فیلسوف شکاک یونان باستان و از شاگردان پیر
ن سال 7  م.  –پس از میلاد  ۳۶تا  2۶های پونتیوس پیلاطس حاکم یهودا در بیر
هون ا 8 ن شکق. م.( فیلسوف شک ۳۶۰ - 2۷۰پیر  م.  –سفن به او داده شده است. گرات  فلگرای دوران قدیم یونان که امتیاز نخستیر



هایی هستند که من به ها گزاره، بلکه ایندستازاینو  زشت جهان نه نیک است و نه بد. نه زیبا و نه»
اندیشه نیک یا بد نیست بلکه انسان است که  خودیخودچیزی به»گوید: تیمون می« دهم.آن می
و  (اعتناییبی) 1اتاراکسیابرای روبرو شدن با جهان تنها « چنان.چنین است یا آنکه این کندمی

تشخیص »ماند. دیگر هیچ حقیقتی برای ( باقی میدرونیانزوایی  گریدعبارتکلامی یا به)بی خاموشی
اند. ها در مورد چیزها بدون هدفکنند. اندیشهدر جهان نخواهد بود. چیزها خودشان را نقض می« دادن

داند.( در اینجا انگارد، دیگری بد میاست به طوری که آنچه کسی نیک می کسانیهمه )نیک و بد 
که در  انسانیرا ندارد،  شناخت توانایی انسانی که  فقطحقیقت به نهایت خود رسیده و  شناساییِ

خالی از حقیقت را همان جا  باقی مانده و این انسان فقط جهانِ ،یابدجهان چیزی برای شناخت نمی
 کند.هست رها کرده و اعتنایی به آن نمی که

یک کل سروکار دارد. اما این  یجهان به مثابهبا جهان،  ، با نظمِدنیای اشیاءپس دوران باستان با 
ست که انسان اروابطی  جهان و چیزهای دنیوی تعلق دارد بلکه تمامیِ فقط طبیعت نیست که به نظمِ

پیوندهای »بیند مثل خانواده، اجتماع یا مختصرا آنچه در جایگاهی توسط طبیعت می هاخود را در آن
 مسلحبه شکلِ آغاز شد. انسانی که با جهان  ارواح جهان خوانند. سپس مسیحیت با می« طبیعی

)که در این طبقه یهودی هم به عنوان غیرمسیحی  لامذهبست باستانی و اانسانی  ،شودرو میدررو
 یِ بستگو دل« قلبی رضایتِ»چیز جز خواهد توسط هیچکه به جایی رسیده که می یانساناما  ؛گنجد(می

 ست.اخود هدایت نشود، مدرن و مسیحی  روحآن و همدردی و 
خود در  سنگینِ انسان از قیودِ کوشیدند و برای آزادسازیِ جهان تسخیر باستانیانی که در جهت 

. سیدندرشخصی  حکومت و ترجیح هر امرِ در نهایت به انحلالِتلاش کردند،  چیزهای دیگرپیوند با 
 آزادی ه اند کممانعتی سنگین طبیعیبه عنوان پیوندهای  دستازاینالبته که اجتماع، خانواده و 

 کنند.مرا تضعیف می روحانی
 
 

                                                           
هون و اپیکور. خِووود در فلسووفهی یونان باسووتان بهاللفظن به معنای آرامش اسووت، مفهومی اسووت در فلسووفهآتاراکسوویا که به طور تحت 1 ی پیر
 م.  –


